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صنعت لیزر ایران در قله جهانیعبور سرخوشانه از اندوه عشق
 گفت وگو با لیلا کردبچه، شاعر شایسته تقدیر

جشنواره شعر فجر و کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
تلاش دانشمندان ایرانی برای توسعه محصولات لیزر در حوزه های صنعتی و پزشکی باعث 

قرار گرفتن کشورمان در میان ۱۰تولید کننده برتر لیزرهای پیشرفته جهان شده است

شش دانگ حواسم به تربیت پسرها بود
روایت گلنار ترک، مادر شهید مدافع حرم »محرم ترک« از ترفندهای مادرانه ای که در تربیت پسرانش به کار برده است

زمان مــا خانواده ها روی حجــاب دختران 
خیلی تأکید داشــتند، برخــی خانواده های 
مذهبی حاضر  نبودند دختران بدون حجاب 
به مدرسه بروند البته این بدان معنا نبود که 
در خانه به دختران سواد خواندن و نوشتن یا 
سواد قرآنی را آموزش ندهند. من 7سالم بود 
که همراه پدر و مادر، برادران و دو خواهرم به 
نام های »گلی« و »گل آفتاب « از لرستان به 
تهران مهاجرت کردیم و در خانه ای اجاره ای 
در دروازه غار ساکن شــدیم. وقتی به تهران 
آمدیم برادر بزرگم اجازه نداد برویم مدرسه. 
برای همین دخترها را زود شوهر می دادند. 
معمولا هم ازدواج ها فامیلی بود و هر دوطرف 
یعنی خانواده عروس و داماد خویشاوند هم 
بودند. من  هم زن پســرعمویم شدم. موقع 
حرکت به تهران عمویم، پــدرم را صدا کرد 
و گفت: »یک وقت نشــنوم دختــرت را به 
غریبه شوهر دادی! گلنار عروس من است.« 
خلاصه اینکه قبل از آمدن به تهران، قول من 
را به خانواده عمو دادند. ۱2ســالم بودم که 
خانواده عمو به خواستگاری من آمدند و من 

با پسرعمویم ازدواج کردم.

وقتی »محرم« به دنیا آمد
۱5ســالگی یعنی 3ســال بعد از عروسی، 
نخســتین فرزندم را به دنیــا آوردم. تولد او 
همزمان با دهه اول محرم بود. زمان ما اینطور 
نبود که کوچک تر روی حرف بزرگ تر حرف 
بزند. برادر شوهرم که پسرعمویم هم می شد ، 
گفت: »چون بچــه ات در دهــه اول محرم 
متولد شده نامش را می گذاریم محرم« من 
و پدرش هم از این پیشــنهاد بدمان نیامد و 
قبول کردیم. البته خودم هم اســمی دیگر 
انتخاب نکــرده بودم کــه بخواهم مخالفت 
کنم یا بگویم کاش آن اسم را می گذاشتیم. 
انتخاب اسم توسط بزرگ ترها هم از رسم های 
قدیم بود که ما تابع آن بودیم. رسم بدی هم 
نبود. نشانه احترام ما به بزرگ ترها بود. حالا 
پدر بــزرگ و مادربزرگ ها هــم نمی توانند 
اسمی برای نوه پیشــنهاد بدهند و انتخاب 
اسم را به اختیار پدر و مادر فرزند می گذارند. 
به نظر من بچه اول چه دختر باشد چه پسر، 
برای پدر و مادر جایگاه دیگری دارد. محرم 
هم برای ما با بقیه بچه هایم فرق داشت. بعد 
از محرم، خدا به ما 4پسر دیگر داد، الحمدلله 
همه شان ســالم بودند. همه پسرهایم انصافاً 
خوب بودنــد امــا هیچ کدام برایــم محرم 

نمی شوند.

بچه ها معلم من شدند
شرایط زندگی سخت بود و با تنگدستی فرزندانم 
را بزرگ کردم. شغل پدر بچه ها آزاد بود و من 
هم سواد نداشتم. محرم هرچه که از مدرسه یاد 
می گرفت، به ما آموزش می داد، خمس، نماز، 
روزه و... دائم به پدرش یــادآوری می کرد که 
خمس مال خود را بپــردازد. پدر و مادرها باید 
حواسشان به همه  چیز فرزندشان باشد. حتی 
اگر به هیئت هم می روند، بدانند با چه کســی 
رفت وآمد می کند. همیشــه دســت پسرها را 
می گرفتم با خودم به تکیه محله می بردم. کمی 
که بزرگ تر شــدند با پدرشان به هیئت بعثت 
می رفتند. یک بار محرم کلاس دوم راهنمایی 
بود و به من گفــت که با دوســتم می خواهم 
بروم هیئت. گفتــم: »مادرجان آدم مطمئنی 
است؟« گفت: »بله همشهری خودمان است. 

هیئت رفتن دیگــر مطمئنــی نمی خواهد!« 
بزرگ تر که شد هیئت فاطمیون را سر خیابان 
علی آباد راه انداخت که هنوز هم خط تلفن و آب 
و برقش به نام محرم است. اتفاقا با همسرش هم 

در همان هیئت آشنا شدم.

انس با شهدا
محــرم، متولــد ســال 57بــود. جنگ که 
شروع شد، 2ســالش بود. حال و هوای شهر 
و برنامه هــای تلویزیون حــول محور جنگ 
می چرخید. وقتی تیتراژ اخبار پخش می شد 
محرم، ســریع می نشســت جلوی تلویزیون 
با زبان کودکی دســتش را مشــت می کرد و 
می گفت: »انجز انجز...« فقط همین کلمه را 
می توانســت ادا کند. زمان جنگ، در مراسم 
تشییع پیکر شهدا همراه پسرانم حضور پیدا 
می کردم. با شــرکت در این مراســم آرامش 
خاصی بــرای من به وجود می آمد. همیشــه 
می گفتم خوش به حال مادرش که مادر شهید 
شد. و از خدا می خواستم شــهادت را روزی 

فرزندان من هم کند.

از مادربزرگشان نمازخواندن را یاد گرفتند
حضور مادربزرگ هــا و پدربزرگ ها در خانه 
نعمت اســت. همه اعضای خانواده می توانند 
از تجربه های آنها استفاده کنند. مادرشوهرم 
25ســال با ما زندگی کرد. زن مومنی بود که 
همیشه رو به قبله می نشســت. مادرشوهرم 
ســواد خواندن و نوشتن نداشــت ولی خوب 
می دانست که بچه ها از سن کم باید نمازخوان 

بار بیایند. او مادربزرگی مهربان بود و پسرها 
هم او را دوست داشتند. نوه ها را دور خودش 
جمع می کــرد و وضوگرفتــن و آداب وضو را 
یادشــان می داد. کمک می کرد ســوره های 
کوچک قرآن را حفظ کنند. نمازخواندن را هم 

پسرها از او یاد گرفتند.

شما یاران امام حسین)ع( هستید
مادر بودن مســئولیت سنگینی اســت. باید از 
همان اول با رفتار درســتمان راه درست را به 
بچه ها نشــان بدهیم. مادر و پدر هــم باید با 
هم هماهنگ باشــند و همدیگر را جلو بچه ها 
تخریب نکنند. به هم احترام بگذارند تا بچه ها 
از آنها حرف شنوی داشــته باشند. اگر حاجی 
حرفی می زد من همیشه او را تایید می کردم 
و  به بچه ها می گفتم»حرف باباتون درســته«. 
حاجی هم همیشه حامی من بود. بچه ها که می 
خواستندبه مدرسه بروند به آنها می گفتم شما 
یاران امام حســین)ع( هستید. به آنها سفارش 
کرده بودم مسیر مدرســه را از همین راهی که 
می روید از همان برگردید. حواسم شش دانگ 
به تربیت پســرها بود. برایشان ساعت گذاشته 
بودم که از فلان ســاعت نباید دیرتر از مدرسه 
برسید خانه. تابستان ها که تعطیل بودند تنها از 
ساعت ۶ تا 7 حق داشتند بیرون از خانه با بچه ها 
بازی کنند. موقع درس خواندنشان که می شد 
همه پنج پسرم را از هم جدا می کردم. محمد را 
می فرستادم زیر زمین، محرم را به یکی از اتاق ها، 
مهدی را به اتاق دیگر، هادی را می فرســتادم 
آشپزخانه، محسن را هم می فرستادم حیاط. هر 
گوشه خانه یکی از پسرها در حال درس خواندن 
و مشق نوشتن بود. نمی گذاشتم کنار هم باشند 
که حواسشان پرت شود. البته فکر نکنید خانه 
ما بزرگ بود! بعد از چند سال توانستیم خانه ای 
کوچک برای خانواده هفــت نفریمان در محله 
خزانه بخارایی بخریم. در همین خانه کوچک 
مدیریت می کــردم که بچه ها حواسشــان به 
درس باشــد.  اگر کار خوبی می کردند یا نمره 

2۰ می گرفتند برایشان هدیه می خریدم. محرم 
کلاس اول بود. وقتــی اولین نمره 2۰ را گرفت 
به او تراش نوشــابه ای جایزه دادم. این خاطره 
هیچ وقت یادش نرفت. حتــی وقتی دخترش 
به پیش دبســتانی رفت این خاطره را برایش 
تعریف می کرد و می گفت: جایزه اولین 2۰ من 
یک تراش نوشابه ای بود. خدا را شکر پسرهایم 
خوب تربیت شدند و حالا پنج عروس خوب هم 

دارم که جای دخترانم هستند.

از پسرم حلالیت خواستم
محرم بچه آرامی بود اما مگر می شود پسر بچه 
شیطنت نکند؟ پسربچه های آرام، بی سر و صدا 
خرابکاری می کنند! یادم هســت یک بار تازه 
ماشین لباسشــویی خریده بودیم، محرم رفته 
بود زیرزمین جایی که ماشــین لباسشویی را 
گذاشته بودیم. یک کبریت کشیده بود و گوشه 
ماشین لباسشویی نو را سیاه کرده بود. شانس 
آوردیم آتش سوزی نشــد. تا فهمیدم از ترس 
آتش سوزی، دستم را روی او بلند کردم! بعدها 
بارها از او حلالیت خواستم. حتی وقتی ازدواج 
کرد به او می گفتــم: »محرم جان من را حلال 
می کنی؟« وقتی از او حلالیت می خواســتم، 
محرم می خندید و می گفت: »شــما حواستان 
نبود.« این نخستین و آخرین کتکی بود که به 
بچه هایم زدم. وقتی پسرها با هم جور می شدند 
حتما دسته گلی به آب می دادند، اما تقصیر را 
گردن همدیگر می انداختند. به آنها گفته بودم 
هر وقت عصبانی بودم فرار کنید! عصبانی که 
می شدم می دویدم سمتشــان. محرم همیشه 
می ایستاد سرجایش. می گفتم بچه مگر نگفتم 
فرار کن؟ بعــد برای اینکه بهانــه ای پیدا کنم 
می گفتم یا همه تــان را می زنم یا هیچ کدام. از 
شیطنت پسرها عصبانی می شدم اما اهل زدن 
حرف های بی ادبی هم نبــودم. این نصیحت را 
همیشه به عروس هایم هم می کنم که زبانشان 

را با حرف های بی ادبی آلوده نکنند.

اهمیت به حلال و حرام 
پدر و مادر باید در تربیــت فرزندان همراه هم 
باشند. اگر هر کدام راه خود را بروند بچه ها خوب 
تربیت نمی شوند. یک روز محرم و برادرهایش 
آمدند خانه  دیدم یک جک ماشین دستشان 
است. پدرشان پرسید: این چیه؟ محرم گفت در 
شهرک بعثت یک ماشین وسیله خالی کرد، هر 
کسی یک چیزی برای خودش برداشت و برد.  
ما هم این را آوردیم. پدرش به شــدت ناراحت 
شــد و گفت: »همین الان برمی گردانید ســر 
جایش.« وقتی پســرها گفتند الان شب شده 
ما می ترسیم، پدرشان گفت: »خودم هم با شما 
می آیم.« دست پنج تا را گرفت و رفتند وسیله ها 
را سر جایش گذاشتند. پدرشان از این راه به آنها 
آموخت که برداشتن وســیله ای که نمی دانید 

صاحبش کیست، کاري حرام 
اســت، دزدی است! هر کسی 

هم ببرد شما نباید ببرید.

غریبانه پر کشید
محرم اخلاق بسیار خوبی داشت و بسیار فعال بود و می گفت هرجا مسلمانی 
در عذاب باشــد باید به کمکش برویم و من نمی توانم راحت زندگی کنم 
درصورتی که مســلمانان دیگر در خاک و خون باشند. ما وظیفه داریم به 
همنوعان مسلمان خود کمک کنیم. 17ســالش بود که وارد نیروی قدس 
سپاه شد و به عنوان مربی تخریب و تک تیرانداز مشغول به فعالیت بود. رحیم 
ترک، پسر اول برادر شوهرم 19سالش بود که در عملیات کربلای 6شهید شد. 
محرم از نوجوانی هر وقت منزل عمویش می رفتیم روی عکس پسر عمویش 

دست می کشید و می گفت: »خوش به سعادتت ما لیاقت شهادت نداریم.«
 محرم در 1٤ دی ماه سال 1۳90 به سوریه رفت و چهارشنبه، 2۸ دی 1۳90)2٤ 
صفر 1٤۳۳( شهید شــد. یعنی 2هفته بعد از اعزام به سوریه. او نخستین 

شهید مدافع حرم بود. آخرین بار 15روز قبل از شهادتش به منزل ما آمد. همسرم به من گفت که به دلم الهام شده که محرم شهید می شود 
و برنمی گردد. گفتم: »این چه حرفی است! محرم سالم بر می گردد.« از زیر قرآن ردش کردیم. پدرش درحالی که بغض داشت بغلش کرد 
و به او گفت دیگر نمی بینمت! اما محرم ما را دلداری داد که برمی گردد. وقتی شهید شد، نخستین شهید مدافع حرم در سوریه بود و به 
لحاظ امنیتی ما اجازه نداشتیم این موضوع را مطرح کنیم. سردارسلیمانی به مراسم تشییع پسرم آمد، خودش هم برایش مراسم گرفت. 

در آن مراسم، به حاجی )پدر محرم( گفت: »از این به بعد، هر کاری داشتید، به خودم بگویید. فکر کنید من محرم ام.«

مکث

حکم تورم در ادای قرض 
این روزها کــه ارزش پول کشــورمان در کش و 
 قوس اســت و همه ما خیلی جدی با موضوع تورم
دســت و پنجه نرم می کنیم، شــاید برای عده ای 
سؤال باشد که حکم محاسبه تورم در ادای قرض 
به چه صورت اســت؟ احکام 3 تن از مراجع تقلید 

را مرور می کنیم.
آیت الله خامنه ای:

محاســبه تورم در بازپرداخت قــرض با رضایت 
طرفین جایز است و ربا نیست.

آیت الله سیستانی:
اگر فرد مبلغی پول از دیگری قرض بگیرد یا بهای 
معامله نســیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن 
یا مهریه همســر به صورت پول و دین بر ذمه فرد 
بدهکار باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی 
خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته 
باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛ مگر 
آنکه کاهش ارزش پول فوق العاده زیاد باشد. مثلا 
ارزش پول به اندازه یک بیستم مبلغ اولیه شود که 
در این صورت پرداخت آن مبلغ بنابر احتیاط واجب 
کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم اســت با پرداخت 

مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.

آیت الله مکارم شیرازی:
اگر فردی به هر دلیلی به دیگری بدهکار باشد، اعم از 
مهریه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری برعهده او باشد و 
حتی خمس بر ذمه داشته و نپرداخته، اگر به قدری 
گذشته که تفاوت تورم زیاد است باید تورم متوسط 
اجناس را درنظر بگیرد. در قرض الحسنه که با اختیار 
خود پول را برای چند سال قرض می دهد و سال ها 
بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی 
پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد ولی چنانچه 
موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهی خود را نپردازد 
و سالیان طولانی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ 

صدق ادای دین نکند تورم محاسبه می شود.

روشنا

تمساح در مدرسه 
تمســاح ها ممکن است 
خیلی ساکت و خوب به نظر 
بیایند حتی ممکن است 
قول بدهند کسی را نخورند 
اما با وجود همه اینها باز هم 
بهتر است که هیچ وقت یک 
تمساح را به مدرسه نبرید، 

چون ممکن است دردسرهای زیادی منتظرتان 
باشد! کتاب »لطفاً تمســاح به مدرسه نبرید!« از 
پرفروش ترین هــای نیویورک تایمز نوشــته  الیز 
پارزلی، ماجرای بامزه  دختری به نام ماگنولیا را به 
تصویر می کشد که روزی یک تمساح همراه خود 
به مدرســه می برد و کلی دردسر شیرین به وجود 
می آورد. ایــن اثر نامزد مــدال خوانندگان جوان 
کالیفرنیا در سال 2۰۱9بوده است. قرار است هر 
کدام از بچه های مدرسه برای کلاس »نشان بده 
و بگو« با خود چیزهایی از طبیعت به کلاس ببرند. 
یکی چوب می آورد، یکی لانه پرنده و... اما دختر 
دردسرسازی به نام ماگنولیا چیزی که هیچ کس 
انتظارش را نداشت با خود به مدرسه می برد، یک 
تمساح بزرگ!داستان ســرگرم کننده این کتاب 
برای کودکان 3تا 7ساله خنده دار و آموزنده خواهد 
بود. این کتاب توسط فرمهر منجزی ترجمه شده و 

انتشارات پرتقال آن را منتشر کرده است.

معرفی 
کتاب 

محرم ترک اولین شهید مدافع حرم بود که سال 1۳90 در سوریه به شهادت رسید. او اولین فرزند 
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خانواده بود و بعد از محرم ٤ پســر دیگر به دنیا آمده بودند. گلنار ترک مادر این پنج پسر با 
ترفندهای مختلف مادرانه تلاش می کرد مراقب تربیت آنها باشد تا بتوانند از کودکی به اهمیت 
عمل به مسائل دینی واقف شوند. او مثال مادرانی است که برای تربیت صحیح فرزندان همراه آنان بازی می کنند، درس می خوانند و تفریح می کنند 
و گاهی هم از دست شیطنت های آنها کلافه می شوند. در طول مصاحبه، با مرور خاطراتش می خندد و می گوید: »به آنها گفته بودم هر وقت عصبانی 
شدم از جلو چشم من دور شوید و فرار کنید!« شنیدن خاطرات ازدواج ، همراهی مادر و پدر در تربیت فرزند و نکته های تربیتی به روایت این مادر 

شهید می تواند چراغ راهی برای مادران جوان در تربیت فرزندان و به خصوص پسران باشد.

»جانا« 
شهید محرم ترک

کتاب»جانا« روایتگر  
زندگی جاودانه شهید 

محرم ترک است.
از آنجا که شهید محرم 

ترک مربی تخریب بوده 
و برای ماموریت های 

برون مرزی زیادی 
شرکت می کرده آخرین 

ماموریت برون مرزی 
خود را در میان نیروهای 

دفاع ملی سوریه و 
آموزش این نیروها 
سپری می کند و در 

همانجا به فیض شهادت 
نایل می آید.

این کتاب دربرگیرنده 
خاطراتی از زبان بستگان 

و دوستان شهید محرم 
ترک درباره این شهید 

بزرگوار است. کتاب 
جانا نوشته منصوره 

قنادیان که نخستین بار 
سال1۳97منتشر شده 
بود چندی قبل به چاپ 

پنجم رسید و انتشارات 
روایت فتح چاپ تازه اش 
را به بازار کتاب فرستاد. 
کتاب 1٤فصل دارد و در 
152صفحه تنظیم شده 

است.

در بخش هایی از این 
کتاب می خوانیم: 

»امان از روزی که به 
خانه می آمد و می دید 

فهیمه همسرش 
سرپاست و کار خانه 

کرده است. از نظر محرم، 
فهیمه)هنگام بارداری( 

باید استراحت مطلق 
می کرد. نمی توانست 

ببیند فهیمه با آن حالش 
کار کند. فهیمه جرأت 
نداشت ظرف بشوید، 
جارو کند و غذا بپزد. 

همه کارها را محرم انجام 
می داد.

یک شب که از مهمانی 
برمی گشتند، دل درد 

شـدیدی گرفت و 
حالش بد شد. به خودش 
می پیچید و ناله می کرد. 

احساس بدی داشت. 
محرم دستپاچه شده 

بود. لباسش را به سرعت 
پوشید. اول رفتند دنبال 
مادر فهیمه بعد هم مطب 

دکتر. فهیمه که بد حال 
می شد، محرم تا چند روز 

حالش سر جایش نبود.«
»آخرهای ترم که 

برگشته بود تهران، یک 
شب بعد از هیئت با سعید 

سر کوچه شان ایستاده 
بود و درددل می کرد. از 

اینکه رشته اش را دوست 
ندارد و با روحیه اش 
سازگار نیست، گله 

می کرد. سعید از حالت 
چشم هایش فهمید که 

حسابی سردرگم است و 
نمی تواند تصمیم بگیرد. 

محرم به چشم های سعید 
خیره شده بود و می گفت: 
رشته ام رو دوست ندارم، 

ولی نمی تونم به پدر و 
مادرم چیزی بگم. دلم 
نمیاد نگران شون کنم! 

سعید کمی این پا و آن پا 
کرد و گفت: می ری سپاه؟ 

چشمان محرم برقی زد 
و گفت: مگه می شه؟ 

سعید کمی فکر کرد و 
گفت: ولش کن، اونجا 

خطرناکه، می ری اتفاقی 
برات می افته داستان 
می شه، پدر و مادرت 

نگران می شن!
محرم پافشاری کرد. 
سعید گفت: داداش 

اشتباه کردم، از دهنم 
پرید. دست از سرم 

بردار! ولی محرم 
ول کن نبود. با لحنی 

ملتمسانه گفت: می رم 
با آقام صحبت می کنم و 
راضیش می کنم! آنقدر 

اصرار کرد و آسمان 
ریسمان بافت تا سعید 

را راضی کرد با دایی اش 
که در سپاه بود، صحبت 

کند. ۳-2 جلسه که 
با دایی سعید صحبت 
کرد، تأیید شد. رفت 

امتحان داد و قبول شد. 
درس و دانشگاه را رها 

کرد و رفت نیروی قدس 
سپاه و دانشگاه افسری 
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نمی دانم 
دنیای ســؤالات کودکان، انتها ندارد. به هر سؤال 
که پاسخ بدهیم، باز هم سؤالی دیگر رخ می نماید. 
زمانی به خــود می آییــم و می بینیم شــده ایم 
دایره المعارف کودک مان و او برای یافتن پاســخ 

ساده ترین سؤالات هم به ما مراجعه می کند.
گاهــی عبــارت دوست داشــتنی »نمی دانم« 
خیلی کمک کننده اســت. البته اگر در ادامه اش 
»می خواهی با هم جواب سؤالت رو پیدا کنیم؟« 
هم بیاید که خیلی بهتر می شــود. نمی دانم چرا 
بیشــتر ما والدین، از گفتن نمی دانم می ترسیم؟ 
اصلا چه کســی گفته مادر و پــدر باید همه چیز 
را بدانند؟ وقتــی کودک با پدر و مــادری مواجه 
می شــود که همه  چیز را می دانند، او هم در مورد 
خودش چنین انتظاری پیدا می کند و از ندانستن 
می گریزد. اما اگر از پدر و مادر کــه خدا و الگوی 
او هستند کلمه نمی دانم را بشنود، درمی یابد که 
او هم اجــازه دارد جواب بعضی مســائل را نداند. 
همیشه شنیده ایم ندانستن عیب نیست، اما بیشتر 
ما در مقابــل کودک مان از اعتراف به ندانســتن 
می هراســیم؛درحالی که عبــارت هیجان انگیز 
»نمی دانم« نه تنها چیزی از ارزش های ما به عنوان 
والد نمی کاهد بلکه کمک می کنــد پا به دنیای 
همراهی و هم گامــی با فرزندان مــان بگذاریم و 
پویش، تحقیق، جســت وجو، تعمق و تأمل را با 
هم تجربه کنیم. این همان شروع دلچسبی است 
که می توانیم از آن استفاده کنیم تا کودک مان را 
با فرایند جست وجوگری آشنا کنیم. با هم کتاب 
بخوانیم، سایت ببینیم، مقاله بیابیم و حتی برای 
یافتن پاســخ مان با افراد مختلف گفت وگو کنیم. 
شاید مهم ترین دستاورد »نمی دانم« همراهی با 
کودک و صمیمیت با او باشد؛ بهانه ای برای زمان 
گذاشتن برای او و ایجاد فضایی مشترک و شیرین 

برای گفت وگو با فرزندمان.
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